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Abstract  

Literature and society share a deep and intricate relationship. 

Literature not only reflects the culture, history, and values of a 

society but also serves as a tool for social critique and 

transformation. Prison poetry, known as habsiyyat, constitutes 

a significant part of Persian literature. Mas‘ud Sa‘d, in his 

prison poems, often employed various themes to assert his 

innocence and strive for freedom. He spent nearly eighteen 

years of his life in the prisons of Nay, Su, Dahak, and Maranj, 

during which he composed his finest poems, referred to as 

habsiyyat. Habsiyyat are poems in which the poet, while 

imprisoned, expresses their inner emotions in a distinctive 

language. The discourse of imprisonment is shaped by the 

poet’s perspective on the world and the society in which they 

live. In the themes of habsiyyat poetry, fatalism emerges as the 

dominant discourse of the poet, which is explored in this study. 

By innovating the genre of habsiyyat, Mas‘ud Sa‘d introduced 

new content and themes to the qasida form, influencing many 

poets who imitated him. However, his profound emotions and 

sensibilities distinguished him from others. These factors 

contributed to transforming his status from an imitative poet to 

a trailblazing and influential figure who played a significant 

role in shaping the evolution of Persian literary style. In 

Persian literature, the earliest habsiyyat is attributed to Mas‘ud 

Sa‘d Salman, the renowned poet of the fifth and sixth centuries 

AH. 
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رهییرکلیدی رروشژه

اجتم   ا ،  ات،ی   ادب 
مس     د  ه،یحبس   

، س      د، زن     دان
 گفتمان.

3140 زمستان، 4ره، شما2دوره   

رچکیده

دهن  د   ن  ه تنه  ا بازتا    ات ی   با هم دارند. ادب   ای ده ی چ ی و پ   ق ی و جام ه ارتباط عم   ات ی ادب 

نق  د    ی ب  را   ی به عن ان ابزار   ت اند ی جام ه است؛ بلکه م   ک ی   های و ارزش   خ ی فرهنگ، تار 

  د را ب  ه        ی فارس     ات ی   از ادب   ی ، بخش   ها سروده عمل کند. زندان   ز ی ن   ر یی و تغ   ی اجتماع 

  گن  اهی ی اثب  ات ب   ی برا   ش ی      های ه حبسی   در   اغلب   س د،   مس  د .  است ا تصاص داده 

به هج  ده س  ا  از    ب ی قر او  .  است بهره جسته   ی مختلف   ن ی از مضام   ی و تلاش جهت آزاد 

  و   اس  ت کرده   ی و »س «، »دهک« و »مرنج« س   ر   « ی »نا   های   د را در زندان   ی زندگ 

را به رش  تن ن   م درآورده ک  ه در اه   لا  ب  ه    ش ی اش ار      ن ی حبس، بهتر   وران د   در 

  ی روح     های است که شاعر در زندان، بازتا    ی ش ر   ه، ی م س م است. حبس   ات« ی »حبس 

شاعر نس  بت ب  ه جه  ان و    دگاه ی کند. گفتمان زندان با د ی بازگ  م   ژه ی و   ی   د را در زبان 

  ، س  رایی ه ی ش   ر حبس   ن ی . در مضام ش د می   سا ته   کند، ی م   ست ی که در آن ز   ی اجتماع 

  پردا ت  ه   ن ی مض  ام   ن ی   پژوهش ب  ه ا   ن ی گفتمان غالب شاعر است که در ا   ، یی رگرا ی تقد 

  ی ب  را   ای محت   ا و مض  م ن ت  ازه   ه، ی حبس     ن اب  دا  گ ن     ل ی . مس  دِ س د به دل ش د می 

  و   احس  ا    داش  تن   ب  ا   او   اما   اند کرده   د ی تقل   ی از و   زیادی شاعران    که   نم د   جاد ی ا   ده ی قص 

  گ  اه ی پا   ر تغیی     در   م  وک ر   م   ارد .  است کرده   دا ی پ   ز ی شاعران تما   گر ی از د   ق ی عم   ای عاطفه 

  ر یی   در تغ   رگ  وار ی و تأث   س  از ان ی هاحب س  بک و جر   ی شاعر مقلد به شاعر   ک ی شاعر از  

مت ل  ق ب  ه    ه ی حبس     ن تری ی م ی قد   ز ی ن   ی فارس   ات ادبی   در   . است نقش داشته   ی سبک فارس 

 و ششم است.    م مس  د س د سلمان، شاعر نام ر قرن پنج 

بیزشنیخ رمحروش یرمضایمی ربسیایی رر(.ر»ر1403)رررعلیر،رربیزوادرررشسرنیی ر

تحلیا رر«،را ا   رمیعویرسعدرسلمینربیرتکیهرب رشختسیطرشیبیی رورجیمعهر
ر.ر1-18(،رر4)ررر2،ررگفرمینرشیبیر

         10.22034/lda.2025.143400.1041 
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ر.رمقدّمهروربیینرمیأله1

فردوس ی در   سا  پس از درگوش ت حدود سی   442تا    438های  مس  دس د سلمان بین سا  

مس   د س  د از    ان دان هجری قم ری درگوش ت. اه ل    515شد و در سا   شهر لاه ر زاده 

ان د.  مه اجرت ک رده  است ولی برای پی ستن به غزن یان به س  ی پایتخ ت غزن ه همدان ب ده 

ط ر که اب الفضل بیهقی در تاریخ   د ذکر کرده او در دستگاه مجدود ب ن مس   د س مت  آن 

غزن یان به همراه  یابی به دربار (. پدر او پس از راه 723،  2: ج 1383است )بیهقی،  استیفا داشته 

مجدود، پسر سل ان مس  د غزن ی و به عن ان مست فی به لاه ر مه اجرت ک رد. آغ از دوران  

( فرزند س ل ان مس   د  450-492شاعری مس  د س د برابر با دور  سل نت سل ان ابراهیم ) 

الدوله محم د پسر سل ان ابراهیم والی هندوس تان ش د و مس   د  سیف  469او  ب د. درسا  

س الگی ش اعر(. مس   د    21گرفت )ح دود    نیز در ردیف بزرگان و نزدیکان دربار او قرار   س د 

  ، زد و در وه ف جنگ اوری محم  د شمشیر م ی  ، الدوله محم د ها در کنار سیف س د در جنگ 

  مس   د  ف راوان  رف اه  و   ش اد  اری     کرد. این زم ان دور سرایی می ای سرود و مدیحه نامه فتح 

ی  از شخصیتی ممتاز و م رد ت جه در میان درباریان و بزرگان ب د و حت  و بر  ردار ا .  ب د   س د 

اما ای ن دوران دی ر   ؛ کردند گرفت و شاعران از او هله دریافت می می  ممدو  دیگر شاعران قرار 

مس  د س  د نی ز   ، رفت الدوله برای دیدار پدر از لاه ر به غزنین می ن ایید. در سفری که سیف 

قصایدی در مد  سل ان اب راهیم و وزی ر و س هس الار او س رود.   ، پایتخت با او همراه ب د و در 

رشک شاعران دربار را نسبت بدو برانگیخت و بر ضد او به ت طئه و تهمت    ، گ یا همین م ض   

با پایمردی عمیدالملک عمادالدول ه از زن دان ره ایی   490-489پردا تند و سرانجام در سا  

الدوله برای سفر حج و سفر  مس  د س د از سیف   ، این میانه (. در  487  / 2: ج 1369یافت )هفا،  

الدوله بر او  شم گرف ت و  به  راسان اجازه   است و نه تنها با مخالفت روبرو شد؛ بلکه سیف 

  ن روان   480ص نیس ت، در س ا   او را برکنار کرد. به هر روی به دلایلی که ب ه روش نی مش خ 

اوت از گوشته، در زندگی شاعر ب  د. وقت ی ب نص ر  ای متف سرآغاز دوره   ، زندان شد و این زمان 

پارسی به تهمت و س ایت دشمنان به زندان افتاد، نزدیکان وی از جمله مس  د س  د گرفت ار  

ت هشت سا  در قل ن مرنج زندانی ش د ت ا آنک ه در س ا   گناه به مد شدند، بار دیگر شاعر بی 

(. زن دان و رن ج  133: 1375میسا،  با شفاعت ب نصر مشکان م رد عف  شاه قرارگرفت )ش   500

ه ای  ثیری عمیق بر جای گواش ت. ش  ر او از س مج أ برآمده از آن در ش ر و شاعری مس  د ت 

ه ای  تاریک در و از روزنن ک چک سل لش که تنها راه ارتباطی او با دنیای بی رون »ک هس تان 

ت  ان زن دگی او را ب ه  »با نگاهی کلی به دی ان شاعر م ی  یافت. ای می ب د ه ای تازه د«  فریا بی 

رش د و      سالگی شاعر است؛ دور   42که    480از آغاز تا پیش از سا    -1  پنج دوره تقسیم کرد: 
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از   -2بالندگی، ج انی و شاد  اری و آغاز شاعری او و پیش از روانه شدن به نخستین زن دان. 

نای قل  ه ت ا   های دهک و س  و س س انتقا  از س  به در زندان   487تا    480: از    490تا   480

  492: دوران آزادی و پیش از رفتن به زندان مرنج. در ای ن دوره ت ا    493تا    490از   -3.  490

 : برکناری از حک مت چالن در و انتق ا    500تا    493از    -4حک مت چالندر را بر عهده داشت.  
  م ر  او ف را که    515های او تا سا   از آزادی و پایان زندان   -5به زندان مرنج )آ رین زندان(.  

 (. 9: 1392ریاست دارالکتب را بر عهده داشت« )ن ریان،    ، رسید. در این دوره 

ای ن   مقاب لمکانی برای تنبیه و تحدید افراد به دلیل ارتکا  جرم اس ت. مفه  م    ،زندان

اما ت ری ف   ؛کردن افراد به قصد ایجاد ن م در جام ه استواژه، آزادی است. هدف از زندانی

ت ان د ج ای چنانک ه زن دان م یکن د. ه منی، مفه م زندان را پیچیده م ین م و جرم زندا

ه ای س رک   ش د  ت اند جایگاه هداباشند، میمجرمانی باشد که تهدیدی برای جام ه می

ت ان د س ا تار و مردم در مقابل ظلم حاکم هم باشد؛ چنانک ه واک اوی ای ن اعتراض ات م ی

شناسایی هداهای  ام ش که اغلب در مت  ن که ن زوایای پنهانی از تاریخ را آشکار سازد.  

م ان  ش نیدن آن  ،ت اند چیزی را از تاریخ ه یدا سازد که ه داهای بلن دش ند، میمییافت

ه ای چالهها یا س یاهاند. »حبسیه فغان و فریاد انسانی ستمدیده است که در مغار  ک هشده

زند و با یرت   د دست و پا میجنسان دی سهای آهنی، در زیر شکنجن هممحص ر به میله

عفریت گرسنگی و فقر و آل دگی دست به گریبان است. آه و نالن رنجدی د  م ل  می اس ت 

ه منشی و احیان ا  ا  تلاف عقی ده و م وهب و ه ح چینی و س ایت و بزر که در اثر سخن

 (. 17:  1388اند« )ظفری، اعما  فرمانروایان   دکامه، اسیر کند و زنجیر شده  نگواشتن بر

اینکه مرب ط به شا ن   های ادبی شاعران و ن یسندگان محب  ، جدا ازها و ن شتهسروده

زیباشناسی مت ن هستند، بازگ کنند  تاریخ روابط و ارتباطات پیچید  جام ن زمان   د نیز 

ند؛ س ته ای کیف ری و مج ازات محک  مین نیه ا تنه ا ت اریخ روشهستند. ت اریخ زن دان

ت ری تغییرات و سا تار پیچ ده  ،ان زندان از عصر مس  د س د تا مشروطهگ نه که مکهمان

ش  د. »یک ی زندانیان هم دگرگ ن میفکری  دات  یمحت ای ت ل  ،گیرد. به تب  آنبه   د می

اس ت، داری و حبس مخالفان حک مت ب  دهنگه  ،زمینهای قِلا  در تاریخ ایراناز کار و ویژه

 ،ش دند و از ای ن روال ب ر اح دا  م یدر نقاط ه  ب  م لا های ک هستانی که م ب یژه قل ه

 (.  96: 1395رسید« ) زایی، محاف ت از آن سهل ب د و امکان فرار به حداقل می

هایی که مان  آزادی است که طبق ق  انین م  ین و م دون  زندان مکانی است ویژ  مجازات 

  ، ن را ب ه عه ده دارد. در واق   وظیفن نگه داری از دستگیرش دگا  ، ش د و علاوه بر آن انجام می 

  ، ام ا درگوش ته   اس ت؛ ای برای اهلا  مج رمین و محاف  ت از مص الح جام  ه  وسیله   ، زندان 
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ب د. گاهی زندان به شکل کام ل در جه ت  سایه گسترده   ، بر اهداف زندان   ه ج یان کارکرد انتقام 

ای ب رای س رک    وقتی اس ت ک ه ب ه عن  ان حرب ه   ، کند و آن  لاف اهداف   د حرکت می 

طلب و یا انتقام کشیدن از مغض بان و مخالف ان ق درت م  رد اس تفاده  های آزاده و حق انسان 

ش ده و ی ا  ای از ادبیات است که یا در زندان س روده نامه، گ نه گیرد. »حبسیه یا زندان می   قرار 

  ه تجربن عاطفی و زیباشنا تی است که ریش   برآمده از پژواک ذهنی، روانی، عاطفی و همراه با 

تر، بازتابی از   اطرات ش اعر ی ا ن یس نده در  در حبس شاعر یا ن یسنده دارد. به ت بیر روشن 

 (. 344: 1375های حاهل از آن است« )ان شه، دوران زندان و ذکر سختی 

ب ه  از آنجایی که این ن   ش ر ترجمان حالات شخصی، روح ی و ع اطفی گ ین ده اس ت و 

بندی ن   ادب ی ج زو ادبی ات غن ایی ب ه  الش ک ی« است، از ن ر تقسیم ن عی حسب حا  »بث 

س رای ش  ر فارس ی اس ت. ترین شاعر حبسیهمشه رترین و بزر   ،مس  د س د  آید.   شمار 

در این پژوهش به بررسی  .استقصاید او بر  ردار از زبانی فا ر و از روحین بلند و حماسی 

 .ش دهای او از ن ر گفتمانی و محت ایی پردا ته میدهسروو تحلیل زندان
ر.ریی ین ریژوهش2

( در کتابی با نام »زندان نای« ش ر  ح ا  ک ت اهی از مس   د س  د ارا  ه 1375شمیسا )

علاوه بر بیان حا  کلی   د در زندان از قبیل اندوه ف راوان،  می دگی   ،دهد و در ادامهمی

قامت، ض ف چشم و...، که ممکن است با حا  هر زندانی دیگر مشابه باشد، جز یات فراوانی 

( در کت ابی 1388از زندگی او را وهف کرده که به لحاظ مختلف قابل ت جه است. ظف ری )

ب ه  ن یس نده ابت دا  غاز ش ر فارسی ت ا پای ان زندی ه«با عن ان »حبسیه در اد  فارسی از آ

مای ن ای ن نامه پردا ته و در ادامه ب ه بررس ی درونسروده یا زندانت ریف حبسیه یا زندان

ها، شک ه از زندان، س ختی و فش ار غ ل و زنجی ر، درد ناش ی از ش کنجه، آل  دگی حبسیه

( در 1390س لیمانی )کن د.  شاره م یبان، تنهایی و غیره ارفتاری زندانمحیط، بدی غوا، بد

ای با عن ان »بررسی مضامین مشترک در حبسیات اب فرا  حمدانی و مس   د س  د مقاله

حبسیات اب افرا  و مس  د س د با هدف یافتن مضامین و محت  ای   ،سلمان« در این مقاله

عن  ان »از ک هس ار   ب ا( در کت ابی  1392ن ری ان ).  اس تمشترک م رد بررسی قرارگرفت ه

فریاد« به شر  گزید  اش ار مس  د س د سلمان پردا ته و در ابت دای کت ا  ب ه ش ر  بی

ی ابی نه اد ( در کتابی با عن ان »فرآین د س ا ت1395 زایی )  است.حا  شاعر اشاره کرده

ل م م ال ن سیر تح   نهاد زندان پی ندی را میان دو ع زندان از مشروطه تا پایان پهل ی« با  

اس ت ت ا ب ا نگ اهی سازد. در پژوهش حاض ر ت لاش ش دهشناسی و تاریخ ممکن میجام ه

 ان ه ت ا انب ار و مح بس، تبارشناس انه ب ه تاریخچ ن ای ن نه اد در ای ران از قل  ه و بن دی
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پ رملکش اه و همک اران غن یهای میان زندان مدرن و پیش امدرن برجس ته ش  د.  گسست

س ی ت بیق ی س رندیبیات محم  د س امی ب ارودی و ( در پژوهشی ب ا عن  ان »برر1395)

است با ت ج ه به اینکه مس   د س  د حبسیات مس  د س د سلمان« پژوهش حاضر ت انسته

ه ا و سلمان و بارودی، دو شاعر از دو فرهنگ و زمانن متفاوت هس تند، نگ اهی ب ه ش باهت

ت اری در زن دان و اس ت و در ادام ه ب ه عل  ت گرفهای دو شاعر در حبسی ات اندا تهتفاوت

عن ان »تحلیل  با ی( در تحقیق1397مهر )مقدم و مشتاق رفی ی  .کندحبس آن دو اشاره می

های مس  د گفتمان انتقادی زندان در دو زیست جهان کلاسیک و مدرن با تکیه بر حبسیه

د با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، دو ن   نک ش ی یزدی، و محمدتقی بهار« میس د، فر 

های دو شاعر م اهر؛ تی و مدرن زندان را با تکیه بر ش ر مس  د س د و حبسیهفتمان سن گ

ای ( در مقال ه1399قبادی و مب ارک )قل ه دهد.  ی یزدی و بهار م رد بررسی قراری نی فر 

ه ای مختل ف ش  ر های سبکی ش ر مس  د س د سلمان« به جنب هعن ان »بر ی ویژی  با

اس ت. در ه ای کهنگ ی زب ان ک م ش دهنشانه  ش ر مس  د،  ، د زبانیپردازند. در بُشاعر می

ه ای مس تزاد و شهرآش   ، ان  ا  اس ت اره، هایی در قالبم ض عات ادبی شاعر به ن آوری

باشی، دلیل ابدا  حبسیه و   ش  به  س د  مس  د  فکری،  ناست. در جنبه ر یا ، پردا ته

   .استای برای قصیده ایجاد کردهمضم ن تازه

ام ا در   ؛ان دپردا ته  مس  د س د  یتار و شخص ای به اشک ر از زاویهوهرکدام از مناب  م

 هرک دامک ه    ص ایدیچن دوجهی ش اعر و ق  تب ه شخص ی  به ه رت مشخص  شاین پژوه

ر.ش دپردا ته می دهند،می اهی از حبسیه را نشانمحت ای مضم ن و 

  .رچهیخچوبراظ ی3

  اهی، طل ب عف   و ورهایی ن ی ر اب راز ن دامت، ع زهاغلب با انگی  ،تیحبسیه در ش ر سن 

است که دربردارن د  حس ب ح ا  و در م  اردی شده  سروده  م اردی از این قبیلگوشت و  

گن اهی، ذک ر شکایت است و احساساتی را از جانب شاعر از جمله ذکر دلایلی مبنی بر ب ی

  دمات گوشته به هدف جلب ت جه مخاطب به همراه دارد.  

ت ان این اند که میزندانی شدن، دو واکنش متفاوت داشته  در م اجهه با زندان وشاعران  

»گروه او  شاعرانی ب دند که تا  و ت ان و قدرت تحمل رنج : دو واکنش را چنین بیان کرد

 و رفتنددرمی به میدان  از  سختی،  یا  فشار  ترینکم  با  هو سختی زندان را نداشتند و در نتیج

 اب ایی ش دن، هرکس ی دامان به دست از راه این در و ب دند   د  برای   لاهی  راه  دنبا   به

نی هستند که ستم زندان و زندانبان نت انست عزم و اراد  آن ان را شاعرا  دوم  گروه.  نداشتند

بیش تر  .گاه در برابر ن ام، امیران یا فرماندهان سر ت  یم ف رود نیاوردن دو هیچ  کندسست  
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های سیاسی، اعتق ادی و ی ا اجتم اعی    د ب ه اینان، شاعرانی هستند که به سبب دیدگاه

 (.  4: 1387ری، چ لانیان،  کاواند« )ابراهیمیزندان گرفتار شده

است و آنچه ک ه ب ه ه  رت س روده ی ا ای که شاعر یا ن یسنده در زندان اندو تهتجربه

هایی که نس ل ها و ن شتهش د، سندی است سرشار از تجربهمی  ای زمان آزادی گفتهن شته

تند ک ه فریاده ایی هس  ،است. این اش اربه نسل و سینه به سینه در بین مردم انتقا  یافته

 اند.  دی ارهای بلند زندان را شکسته و به ه رت ادبیاتی ویژه در تاریخ ما تثبیت شده

ت  انیم هایی منحصر به فرد دارد که ما به مدد آنه ا م یاین گ نن ادبی ویژگی  به ط ر ق  ،

دهیم و آن را از دیگر ان ا  ادبی جدا سازیم و هنگامی ک ه   یک حبسیه را م رد ارزیابی قرار

ای را ک ه م ال  ه ها مختص حبسیه اس ت؛ ی ن ی ش ما ه ر حبس یهگ ییم این ویژگیمی

 م ض عات اهلی ک ه ب دان    اهیم ،بنابراین یافت؛ ها را در آن   اهیدکنید این ویژگیمی

پردا ت عبارتن د از: ت ه یف زن دان و زن دانبان، ب ه ی اد آوردن   یش ان و اق  ام، اظه ار 

عت از دیگران، روآوردن به طنزگ یی، تشبیه بند و زنجیر ب ه تقاضای شفا گناهی و ت لم،بی

 .پردازیمشب زندانی که در ادامه به شر  هرکدام از آنها می مار و

 بیزشنیخ رمحروش یرمضیمی .رر4

رگنیهیر.رشظهیخربی4-1

گناهی و اد عای ب دون ج رم یافت، اظهار بیت انیکی از مضامینی که در اغلب حبسی ات می

یافت که اعتراف کند که عل ت گرفتاری ت انتر شاعر و یا انسانی را میزندانی شدن است. کم

 .است یا به گناهی که   د مرتک ب ش ده، اعت راف نمای دب ده  شو به زندان افتادنش،   د
 :نیستمس  د س د نیز از این قاعده مستثنی 

 محب س  م گن  اه زل   ت و ب    یب    ی

 دان  م  محب     چ    را ش  دم، نم  ی

 ای     ردمنَ  ه از ه  یچ عم  ل ن َال  ه

 

 س   بب، گرفت   ارمعل    ت و ب   یب   ی 

 دان   م ک   ه ن   ه دُزدم و ن   ه طَ   ر ارم

 نَ     ه از ه   یچ قباَل   ه ب   اغی دارم

 (299: 1374)مس  دس د،        

گ ی د ک ه حاس دان داند و با زب ان طن ز م یگناه میمس  د س د   د را یک زندانی بی

  ار. در جایی دیگر، به همین ه رت نه کلاهبردار و نه رش ه  دانند که او نه دزد است ومی

است و س ایت دشمنان و رقیب ان را دلی ل ب ه زن دان افکن دن    د گناهی کردهاظهار بی

 گ ید:داند؛ آنجا که میمی
 هم   ی ن   دانم         د را گن   اهی و جُرم   ی

 زِ م  ن بترس  د ای ش  اه   َص  م ن  اقصِ م  ن

 

 دش  من مَک   ارمگ     ر س   ایت تَلب  یس  

 ک  ه ک  ار م  د  ب  ه م  ن ب  ازگردد آ   ر ک  ار

 (277)همان:                   
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ها و زندانی ای برای تسکین رو  آزرد    د، دلیل گرفتاریمس  د س د در م ل  قصیده

دهد و از اینکه دیگران و گردش چ ر  و زم ان را در گرفت اری شدنش را به   د نسبت می

 کند:احسا  پشیمانی میاست،   د مقص ر دانسته
 جُ   رمی که کُنم، به این و آن بندم؟    ت  ا کی د ِ  سته در گمان بندم

 دم؟  بر گردش چ   ر  و بر زمان بن    بدها ک  ه زِ من همی رسد بر من

 (283)همان:                                                                           

 زادشاسینتوصیفرر.4-2 
ط ر مستقیم با زندانیان در ارتباط اس ت نمایند  حاکمیتی است که در زندان به  ،زندانبانان

ف ردی   ،نمایان است، زندانبانهای شاعران و ن یسندگان  ها و ن شتهچنان که از سرودهو آن

ه ای ش اعران ب ه ت ان در س رودهاز وی را می مقتدر و ترسناک است که این تر  و هیبت

 دید که ش  ری را در زن دان س روده  تر شاعری را   اهیمشکلی آشکارا احسا  کرد و کم

ارتب اط نزدیک ی مسلما  زندانبانان با افراد زن دانی    .باشدباشد و وهفی دربار  زندانبان نگفته

اس ت؛ زی را ک ه گیری ب  دهاغلب ارتباطی  شن و همراه با سخت  ،اند اما این ارتباطداشته

 ناست و در نتیجه، راب گری و تحت فشار قراردادنِ زندانیان بر عهد  زندانبانان ب دهشکنجه

نم  د. ممل  می زندانبان نسان و متنفرانه ب ده که قلب زندانی را از کینای دشمنها، راب هآن

دهد: »سگ دی انه«  و »  ک مس  د س د گاهی زندانبانان را با این الفاظ م رد   ا  می

 کند:  روی« و گاهی »مالک دوز «   ا  میکریه
 راس       ت مانن       د مال       ک دوز 

 

 گ ریس     ت س     یاهرنگ دهلی     زم

 س    گ دی        انه پاس    بانم ش    د

 

 ای و درب      انیم      ر م      را  ان      ه 

 (98:  1374س د،  )مس  د              

 روی درب    انم         کیست کری       ه

 ران بر اس   ت     ابم از چش   م س   یل

 (141)همان:                         

رتوصیفرزادشن.ر4-3

س رای فارس ی بس یار از آن این ویژگی از جمله اغراضی است که در دی ان شاعران حبسیه

آنان که در بند هستند و چه آن ان است. شب اغلب در نزد شاعران، چه  سخن به میان آمده

هم اره برای بیان ناامیدی و غمی که در درونش ان   ،که آزادند، م هر ناامیدی است. شاعران

است، کنند و برای بیان امیدی که از میان رفتهاست، به سیاهی شب رج   میمست لی شده

 ی انس ان اس ت و زمان هج م غم و اندوه به س  ،  انند. شبدرازی و سیاهی شب را فرامی

رکند:لح ات تاریک شب، غم و اندوه انسان را دوچندان می
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ه ای ش ک هرگ اه بخ  اهیم س خنی از حبس یه ی ا یک ی از ویژگ یدر ش ر فارسی، بی

 یافت: تر از اش ار مس  د س د نخ اهیمال ه  سهل  ها را بیان کنیم، مثالیحبسیه
 حصیر گ یم   د هست برحصاچ ن بر   در این حصار  فتن من هست بر حصیر

 ترین بالش از ترا است نرمافته ت   ن ی الش از حجر ترین ب سر ی  افته است نرم

ر(11: 1374)مس  د س د،                                                                               
رشد این عنا و بلا اهد چگ نه ده هد  ر     شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا

 (35)همان:                                                                                       

 کشد:گ نه سیاهی شب زندان را به زیبایی به تص یر میدر جایی دیگر، به همین
 ب دب ی ت  الیه در چنگِ نه زلف غ م نس همه شب  یا ِ دلج یِ ت  ب د

 امید ب   ه آفتا ِ چ ن روی ت  ب د تر از م یِ ت  ب ده  رچند شبی سیه

 (577)همان:                                                                                   

آور پاس بانان و های تاریک زندان، همراه با چشمانی گریان و فریادهای رعبت هیف شب

 هایی است که در اش ار مس  د س د بسیار بسامد بالایی دارد:م ض   زندانبانان، از
 تا روز همی بر آسمان بندم رشب وی ن دید  پرستاره را ه

 در ن ره و بانگ پاسبان بندم دَم ش تا س یده وَز عجز دو گ

 از گ   رین سخت و نالن زارم شب آسمان سُت ه آیدر نیمه ه

 (283)همان:                                                                                   

شدن شب تاری ک ای با عن ان »دوش« تصاویر متن عی از ط لانیمس  د س د در قصیده

 کشد:را به تص یر می
 زل     فِ ح ر است و رایِ اهریمن دوش گفتی زِ تیرگ      ی، شبِ من

 تیره چ ن محنت و سیه چ  حَزنَ کرانه چ  حرصزشت چ ن ظلم و بی

 سیر شد چ    ر  گ یی از گشتن م    انده شد مهِر گ     یی از رفتار

 (273)همان:                                                                               

ربهر ییرآوخینرخو  ینرورکیینر.4-4

یکی از م ض عات مهمی که در حبسیات م ج د است، دوری شاعر از زن و فرزند و عزی زان 

کن د. ی ادآوری گوش ته، است، یاد بستگان و عزیزان در  ل ت، قلب شاعر را به دردمند می

سازد و ک هی از غم و اندوه ذهن او منقش می   وابستگان مس  د س د را همگی بر پرد  نهم

گرید و گاهی در ش د، زمانی به یاد مادر مینشیند و اشک از دید  او جاری میبر قلبش می

رسراید:  هجران ک دکان و زمانی نیز در غم دوری از   یشاوندان ش ر می
 است:  د س د سلمان نیز در هجر مادر این چنین سرودهمس     

 از غ    م و درد و رنج من شیدا استادری که شده در غ  م زا  م

 ک    رده ک   اف ر دیدگان ز بکا نیل ک     رده ر ش ز سیلی غم
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 در دو گام ای عجب مگر به عصا چ   ن عصا  شک و رفت نت اند

 (45:  همان)                                                                               

 گ ید:یا در غم و رنج دوری از  ان اده در جای دیگری می
 با دو   اهر به ب م هندوستان د تری  رد دارم و پسری

 پسر از روزگ      ار سرگردان د   تر از اشک دی ده نابینا

 (313)همان:                                                                              

داند که بر قلب ش اعر نشس ته و در جایی دیگر، هجران د تر و پسر را مانند تیغ تیر می

 گ ید:س زاند، در این با  چنین میغم فراق مادر و پدر، قلب او را می
 درد و تیمارِ د تر و پسرم جگرمتیر و تی غ است بر د  و 

 غم و تیمار م   ادر و پدرم هم بدینسان گدُازَدَم شب و روز

 رسد  برمب نه بدیشان هم   رسد م را زایشانن   ه  بر می

 (280)همان:                                                                              

رچ خرخوزگیخرورقضیرورقدخر)تقد  گ ش ی(.رر4-5

شد، شکایت و گلن شاعر از بخت و اقبا  ها م ر  مییکی دیگر از م ض عاتی که در حبسیه

دانستند که د الت بخت و سرن ش ت در ح  اد  و روزگار ب د اگرچه اغلب این شاعران می

گناه   د را ب ر گ ردن  ،گر و ظالمدزنگی آنان امری مت همانه است اما در مقابل روزگار بیدا

شد سخن ران، محنت زن دان را ب ه اندا تند. »اگر یأ  و بدبینی سبب میچر  و فلک می

شت ک ه در م اورای جه ان دامدار نسبت دهند، ایمان موهبی، نان را وامیفلک و چر  کج

 اکی به جستج  برآیند و مصیبت   د را به نیروی لایزالی نسبت دهند که از سَرِ حکمت، 

 (.  226: 1380دهد« )آباد،  می بندگان را در حالاتی از عُسْر و یسر قرار

است که عامن مردم از جمله مس   د   این  ،ی اهمیت استاای که در این م ض   دارنکته

اس ت، داند و در مقابل آنچه که اتفاق افت ادهن ح اد  را ناشی از سرن شت میهمن ای  ،س د

نامه و طل ب سرودن پ زش ،داند. تنها راه باقی مانده به زعم شاعرتنها راه چاره را تسلیم می

 بخشش است تا از اسارت و زندان رهایی یابد و یا به ت بیری دیگر تخلین روانی انجام گیرد.

ن   اندیشه یا اید  ل ژی است که در بستری از مسا ل تاریخی، فرهنگی و   »تقدیرگرایی یک

شناس ی های باستانی ب یژه آنها که به ن عی با احک ام س تارهگیرد. آییناجتماعی شکل می

انات تاریخی و اید  ل ژیکی ب دن د ک ه یمرتبط ب دند، جبرگرایی، تص ف و غیره از جمله جر

ق درت و ه احبان  ،اند. از س یی دیگ رن تشدید و تق یت کردهروحین تقدیرگرایی را در ایرا

ان د ت ا اندیش ن تغیی ر و آن در ط   تاریخ نیز از تقدیرگرایی به عن ان یک ابزار به ره ب رده

 (144-145: 1397مهر،  مقدم، مشتاق را در ن فه  ام ش نمایند« )رفی ی  یپ یای
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 ام ب   ه ه رچه بترراض   یام،  راض   ی گفتبیش ازی  ن ح ا    د نخ اهم

 ق   ان  و      ش ب  ه ه  ر قضا و قدر هم    ه ک     تاه ک  ردم و گشت م

 چ ند ب اشد ز »چند« و »چ ن« و »اگر« چند از این »کاشکی« و »شاید« ب د

 مگ  ر ای   ن عم  ر بگورد ب   ه »مگر« د  دری ن حبس و بند   ش کردم

 آدم    ی را چ     ه ف   ایده ز ح  ور؟ خ اهدب دچ     ن هم   ه ب  دنی ب 

 (309: 1374)مس  د س د،                                                                                   

داند و آن را چنین روزی و بدبختی   د میچر  گردون را عامل سیه  ،چنانکه مس  دهم

رکند:سرزنش میگیرد و  به باد انتقاد می
رهمه ساله به کینه دندانیستربر من این  یره چر  را گ یی

 (80)همان:                                                                                   

 گ ید:گر شاعر چنین مییدر جایی د
 ...نهنگز دَورم ب   ه دَم درکشد چ ن   همی ه     ر زم  ان اژدهای س هر

 کَشی اسبِ کین را همی تَنگِ تَنگ؟ چه کردم من ای چر   کز بهرِ من

 ای با پلنگام کردهک     ه همخ ابه امن     ه همخانن آه     ان ب ده

 (261)همان:                                                                               

 دهد:یا در جایی دیگر شاعر چنین از روزگار ناله سرمی
 ب  ا جان و د ِ نژند، رنجِ ت  کشم ای چر   زِ ه   ر گزند رنجِ ت  کشم

 چند رنجِ ت  کشم؟  یک بار بگ  که   در تنگی حبس و بند، رنجِ ت  کشم

 (591)همان:                                                                              

 گ ید:در جایی دیگر می     
 وَز     انن       د کشید بیرون ما را چ ن بار فلک بست به افس ن ما را

 پرُ از   ن ما راچ ن شیر دهانی است   ردون ما را نم د گ  لاه ب   از بس ک

 (568)همان:                                                                            

عهدی روزگار، ظلم و ستم چر ، نحسی س تارگان و گ ردش شِک ه از گردش چر  و بد     

ا نام افق گردون مفاهیمی است که شاعر از آنها گل ه و ش کایت دارد و نا ش ن دی    د ر

است، بکاهد. این مض امین کند تا شاید اندکی از بار سنگینی که بر او تحمیل شدهیاعلام م

دهد. م ثث ر دانس تن چ ر  و های ش ر مس  د س د را تشکیل میترین درونمایهیکی از مهم

افلاک بر سرن شت انسان در جام ن انسانی، م ض عی تکراری است ام ا مس  د س د به عل ت 

انداز  حبس با این شی ه، افزون بر اینکه تحت تأثیر سن ت ندان و رنج و غم بیگرفتاری در ز

  اهد به   د آرام ش ده د و ب ه ن  عی از ان دوه است، شاید با این روش میفرهنگی ب ده

 زندان بکاهد:
 ده دم غ م، هم ی ن یمای دکن ن که م ی  داد مرم را، بش مردفلک چ  ش ادی م ی
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 است این اژدهای چر بسیار عمر   رده

 

  ییب  ر م  ن ای  ن  ی  ره چ  ر  را گ  

 ن     ه ازی   ن ا ت   رانم اقب   الی اس   ت

 
 فری    ادروزگاریس    ت س    خت ب    ی

 

 (232)همان:                          

 نباش د س  یری ز عم ر م       ااو را هم ی

 (132)همان:                          

 هم  ه س  اله ب  ه کین  ه دن  دانی اس  ت

 ن   ه ازی   ن روش   نانم احس   انی اس   ت

 (180-181)همان:                    

 ک     س گرفت     ار روزگ     ار مب     اد

 (209)همان:                       

رهییرزادشنشب.ر4-6

 ،شب با سیاهی مخ ف   د با بستری سرد و  شن و آل ده به ان ا  حشرات م ذی و گزن ده

ش اعر فارس ی ت ان گفت ک ه ه یچ  است. به جرأت مییان ب دهنهم اره م جب شکایت زندا

ت ر است و ک مهایش فریاد و فغان سر ندادهزبانی مانند مس  د س د دربار  زندان و مصیبت

اند. شب با باشد. »همن زندانیان از شب نالیدهن ردا ته  ش ری دارد که در آن به مومت شب

اش، م جب ش کایت اش با بستر سرد و  شن و آل ده به ان ا  حشرات گزندهسیاهی کشنده

ه ایش، فری اد و فغ ان س ر کس چ ن مس  د س د دربار  آن و آس یبش د. هیچیان میبند

باشد. از این رو ای دارد که به نح ی نام شب در آن نیامدهتر قصیده یا ق  هاست و کمنداده

(. ش ب در ن زد ش اعران ایران ی، چ ه 149: 1388نامم« )ظفری، من او را »شاعر شب« می

اند، اند و چه آنانی که آزادانه به هر مکانی در رفت و آمد ب دهار ب دهآنانی که در زندان گرفت

ع وا  و  اس ت و های شب، آکنده از غم و ان دوهلح هلح ه است وم هری از ناامیدی ب ده

                                                                :کنندانسان را در آن هنگام دو چندان می اندوه
 شد این عنا و بلاگ نه ده هد   اهد چ شب آمد و غم من گشت یک دو تا فردا

 (12:  1374)مس  د س د،                                                                                   

 کشد:گ نه سیاهی شب زندان را به زیبایی به تص یر میدر جایی دیگر، به همین
 ب ی ت  ب ددر چنگِ نه زلف غالیه م نس همه شب  یا ِ دلج یِ ت  ب د

 ام ید ب  ه آفتا ِ چ ن روی ت  ب د تر از م یِ ت  ب دسیهه  رچند شبی  

 (577)همان:                                                                           

های تاریک و ظلمانی، هم راه ب ا چش مان اش کبار و فریاده ای ترس ناک و ت هیف شب

ی است که در اش ار مس  د س  د بس یار تک رار هایآور پاسبانان و زندانبانان، از م ض  رعب

 است:شده
 ت    ا روز همی بر آسمان بندم رشب وی  ن دید  پرستاره را ه

 در ن ره و بان   گ پاسبان بندم وَز عجز دو گ ش تا س یده دَم
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 ن سخت و ن  الن زارم از گ   ری شب آسمان سُت ه آیدر نیمه ه

 (283)همان:                                                                                 

ش د و در این قصیده، ب ا تص  یرهایی ای دارد که با »دوش« آغاز میمس  د س د قصیده

 است:متفاوت، پایندگی تاریکی را به تص یر کشیده
  ر است و رایِ اهریمنزلفِ ح      دوش گفتی زِ تیرگ      ی، شبِ من

 تیره چ  ن محنت و سیه چ  حَزنَ زشت چ ن ظلم و بیکرانه چ  حرص

 سیر شد چ    ر  گ یی از گشتن مان      ده شد مهِر گ   یی از رفتار

 (273)همان:                                                                              

رایمهیوز .ر4-7 

زن د ام ا ه میمیت و راس تی در ف عاطفی م ج میسازی و تکل ها ظاهرنامهدر اغلب پ زش

ش  د و ای ن ج ای ش گفتی نیس ت؛ زی را م یهای مس   د س  د مش اهدهنامهپ زشاغلب  

گناهی است که به  اطر  ص هیات او با دیگر زندانیان متفاوت است؛ چرا که او زندانی  بی

کند در تأ یر است. آنچه شاعر را آزرده  اطر میبدگ یی حاسدان گرفتار زنجیر زندان شده

نامه، در مقابل ش اه ی ا فرم انروای یافت. مس  د س د سلمان در ضمن پ زشت انآزادی می

کند تا رضایت آنان را جلب کند و د  آن ان کری میار   د اظهار بندگی و چمستبد و مغرو

 را نسبت به   د به رحم آورد:
 ک    ه از او فتنه و بلا باشد شاعر آ ر چه گ ید و چه کند

 دا باشد  شاعر آ ر نه هم گ گ   ر به عی ق ب   رفرازد سر

 (113:  1374)مس  د س د،                                                               

گناهی   د و اظهار ندامت،   ردن نسبت به بیو یا در جایی دیگر از دی انش ب د از س گند

دارد که امید ب ه بخش ش و عنای ت ش اه کند و اظهار میاز پادشاه طلب عف  و بخشش می

ده د و   است که شاه از گناهان او هرف ن ر کند و او را م رد ل ف   د قرار  دارد و امیدوار

کن د و های زندان به اتهام    د اش اره م یپس از ذکر مضایق و سختی  ،یا در ب ضی م اق 

 ش د:گناهی و متقاعدکردن پادشاه به س گند مت سل میبرای اثبات بی
 ی بر من بیچاره گمانیتا بد نبر تر از آ  یقین استه مرا پاک والله ک

 (412)همان:                                                                         

افتد که مس  د برای نجات   د از اسارت در وهف پادشاه یا وزیر ی ا ه ر و گاهی اتفاق می

 گ ید:هاحب قدرتی با عجز و لابه ش ر می
 وار بسته میان است  را بنده  حکم ت گنب   د دوارای بسزا  سروی ک   ه  

 ار گران است م   اهی از حلم ت  به ب  گردون از بیم ت  به جنبش تیز است

 (64)همان:                                                                                     
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رخویرآوخینربهرطنز.رر4-8

زم انی ک ه ب رای   ،هایی است که ش اعر ی ا ن یس ندهطنزسرایی یکی از شی ه  طنزگ یی و و

گ  یی ت ه راحتنیست و م ق ی  هایش به ه رت مستقیم فراهمایشان امکان بیان   استه

»روش بیانی سخن در مت نی ک ه جنب ن طن زی   ش د.به طنزگ یی مشغ   می  وج د ندارد

-دارند، به ه رت غیرمستقیم است؛ ی نی ن یسنده یا گ ینده به شکل مستقیم سخن نم ی

گ ید که در زندان جایم بسیار تنگ است یا بسترم غیربهداشتی و بدب  است و غی ره؛ بلک ه 

اما درجن غل   ؛سازدز از زندان، باغی دلگشا و از بستر   د، عرش بلقیس میبه زبانی طنزآمی

پویرد؛ بلک ه ب ر هایش را نمیبرد که نه تنها کسی گفتهای بالا میو اغراق را در آن به اندازه

ش د و این چنین شاعر به هدف م رد ن ر  ندد و مت جهِ به کنایه سخن گفتنش میآن می

وی ژه (. در اش  ار حبس یه ب ه11: 1387ک اوری، چ لانی ان، براهم ییابد« )ا  د دست می

ان د. در شاعران بزر  و ت انای این حرفه، از این ویژگی طنزگ یی به    بی اس تفاده ک رده

اس ت، از اری داش تهیک اربرد بس   ،میان شاعران قدیم و همچنین شاعران م اهر، این شی ه

 گ ید:جمله مس  د س د سلمان می
 بر حبس و بند این تن رنج ر نات ان   ده مصالح ک  ار جهانیانمقص ر ش  

 تا گِرد م   ن نباشد ده تنَ نگاهبان در حبس و بن    د نیز ندارندم است ار

 رزمان ب   ا یکدیگر دمادم گ یند ه هر ده نشسته بر در و بر بام سمج من

 روزن پَرَد به آسماناو از شک   اف    یزید و بنگرید مب ادا ب    ه جادویی

 (180: 1374)مس  د س د،                                                                         

 ،ان د، اش  ار مس   د س  ددر میان تمامی اش اری که در مضم ن طنزگ یی سروده شده

 یافت:  انتای ن یر آن را نمیرنگ و ب ی  اص   د را دارد و در هیچ ش ر حبسیه
 که هستم شب و روز چ ن چنبری در ای ن تنگ زندانم ای دوستان

 ز سنگیش ب   امی ز شتی دری؟ ایک ه را باشد ان در جهان  انه

 یک   ی نیمه بینم ز ه   ر ا تری در و روزنی هست چن دان کزان

 ب  ه روی فلک راست چ ن اع ری بنگرم  ن تنگ منفو همیدر ای

 ت ان   د چنین زیست ج   اناوری؟ امشگفت آنکه با این همه زنده

 (205)همان:                                                                                  

ربندرورزاجی .رر4-9

 بند و زنجیرهای آهنین را ب ه م ار تش بیه ک رده  ،جای حبسیات   دمس  د س د در جای

است. »مس  د س د بند ب ر پ ایش مانن د »م ار دو س ر« و گ اهی چ  ن »رک ا « اس ت« 

گ ید که پیش از این، از شمشیرهای آهنی و (. شاعر در جایی دیگر می155:  1388)ظفری،

 :ش دنیش مار تر  داشتم اما حالا با این مارهای آهنی، امید به رهایی هرگز میسر نمی
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 ب    د ره مان   ده     ای   ن آه   ن در ک
 

 از زه  ر م  ار و تی  زی آن ب   د ه  لاک
 

 بن  د ب  ر پ  ای م  ن چ    م  ار دو س  ر

 
 دست رشتن بندست چ  ن عن ان در هر دو  

 

 نه دشمن زی من نه من روم ب ر دوس ت

 

 ب   ر پ   ای م   نش چ   ر  م   ار ک   رده 

 (175: 1374)مس  د س د،                

 ایب  ا م  ارِ حلق  ه گش  ته ز آه  ن چگ ن  ه

 (299)همان:                       

 م   ن ب   رو مان   ده همچ     مارافس   ای

 (526)همان:                          

 دو پای حلق ن کندس ت چ  ن رک ا بر هر 

 (40)همان:                          

 ک        ه اژده ایی دارم نهفت ه در دام ن

 (422)همان:                    

د ظ اهر ن چن ان ت انمه ایش آنپ ردازی در حبس یهشاعر گاهی در تص یرسازی و  یا 

نماید؛ ن یر ای ن بی ت ک ه تش یق میش د که هر   انند  با ذوقی را وادار به تحسین و  می

 دارای هناعات گ ناگ نی است:
 زآن نجنبم ترسم آگه گردد اژدرهای من اژدها بین حلقه گشته،  فته زیر دامنم

 (152)همان:                                                                                    

بس تند، ب ه است که دست و پای بر ی از زندانیان را با زنجی ر م یدر گوشته رسم ب ده

ای که برای زندانی غیرقابل تحمل ب د، این م ض   از جمله مسا لی است ک ه ش اعران گ نه

حاه ل از غ ل و   نان د. س نگینی و ش کنجسرا از آن بسیار شک ه و شکایت سردادههحبسی

 گشاید:است و زبان به شک ه می آورده مس  د س د سلمان را نیز به جان ،زنجیر
 ام ن    الانگ    ه ب    ه س    ختی کش    یده

 
 گسس  ته بن  د دو پ  ای م  ن از گران  ی بن  د

 
 از گ شت پ ره ک رد م را ه ر دو س اق پ ای

 

 رانت       ر از لنگ       ربنده            ای گ 

 (225)همان:                       

 ض   یف گش  ته ت  ن م  ن ز محن  ت ال   ان

 (345)همان:                       

 ای  ن م     ار ب   ده آه  ن گش  ته گزن  ده م  ار

 (147)همان:                           

 ضعفروربیمیخی.ر4-10
ان د،  یالی، تصاویر زیب ایی از آن آفری دهسرا با نازکاز دیگر م ض عاتی که شاعران حبسیه

اس ت، ج ز نال ه و زاری و »در آن هنگام که اسیر قفس ش ده ض ف و بیماری و پیری است.

های جس مانی از قبی ل فش ار حتیاافس   برگوشته کاری ندارد. این رنج روحی ت أم با نار

ان دن عم ر در غ وایی، ع دم دسترس ی ب ه ه  ای آزاد و گوربند و زنجیر، کمی حرکت، بی

 (.166: 1388د« )ظفری،ش م جب ض ف و نات انی و پیری نابهنگام زندانی می  ،چا سیاه
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ش د، اینگ نه از بیم اری    د نال ه چنانکه مس  د س د وقتی بر اثر رنج زندان بیمار می

کارگیری مضامین بدی  و است اره و تشبیهات نغز، ایام پیری و دهد. مس  د س د با بهسرمی

 کند:   انی   د را این چنین بیان مینات
 ه نمان         د آت    ش ق       تی    ک ذر 

 چ    ن م    ی ش   ده ت   ن م   ن از زاری

 

 شخص  ی ش  ده از     ردن ان  دوه چ    م   یی

 

 آن روی و ق  د ب   ده چ    گلن  ار و ن  اردان

 

 چ   ن ت  ار پرنی  ان ت  نم از لاغ  ری و م  ن

 

 ام چ        اکس     ترب     ر ج     ای بمان    ده 

 چ     ن نام    ه ش    ده ز غ    م دل    م در ب    ر

 (237: 1374)مس  د س د،              

 کش  یدن چ    کم  انیده از رن  ج ق     دی ش  

 (514)همان:                          

 ب  ا رن  گ زعف  ران ش  ده ب  ا ض   ف  ی  زران

 (42)همان:                       

 ج   ان پرنی   انم   انم هم   ی ب   ه ه    رت ب   ی

 (429)همان:                        
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رگی ی.راریجه5 

ها و  سرا است و گفتهمس  د س د تا قبل از زندان مانند عنصری و دیگران شاعری مدیحه

سراید اما ب د از گرفتار شدن دیگر ش ری نمی  ؛ردیف سخنان عنصری استمضامینش هم

تاریک و   از شب  بلکه سخن  باشد؛  او  یا عدالت و دادگستری  پادشاه و  بزم  که در ت هیف 

ناله و زاری و افس     ردن برگوشته و ت هیف تنهایی و مبارز  با مر  و نیستی  اشک و  

 تاریکی و شب و  زان است.  ،است و همن فص   سا  از دید شاعر

ها و احساسات او در دوران حبس است. ها، اندیشه حبسیات مس  د بازتابی عمیق از رنج 

ای از وض یت اجتماعی، سیاسی و آینه این اش ار نه تنها بیانگر دردهای شخصی شاعر؛ بلکه  

-فرهنگی عصر او هستند. در این پژوهش با بررسی مضامین اهلی حبسیات مس  د س د به 

پرستی و یادآوری ویژه تنهایی، یأ  و امید، شکایت از روزگار، عرفان و تأملات فلسفی، وطن 

تن شاعر در اسارت است کنند  رو  آشف س  ترسیمدوران عز ت، دریافتیم که این اش ار از یک 

 دهند  مقاومت او در برابر مصا ب با تکیه بر هنر و کلام است. و از س ی دیگر نشان 

مس  د س د در حبسیات   د از زبان تصاویر نمادین مانند؛ قفس، پرند  در بند، تاریکی  

دوگانگی    برد تا می  زندان و تضادهای م نایی مانند؛ امید و ناامیدی، عز ت و ذل ت و... بهره

حالات درونی   د را بیان کند. همچنین این اش ار از ن ر سبکی، تلفیقی از غنای عاطفی  

 اند. ها افزودهنامهو پختگی زبانی هستند که بر غنای ادبیات فارسی در ح ز  زندان

ادبی   اثر  تاریخی و  به عن ان سند  از یک گزارش شخصی  فراتر  حبسیات مس  د س د، 

ارزشمندچند انسان  بُ دی  مشترک  درد  هم  که  محنتاست  با  م اجهه  در  بازگ   ها  را  ها 

 دهد. کند و ظرفیت ش ر فارسی را در تبدیل رنج به هنر نشان میمی

-شک گرفتار حالات مختلفی از قبیل یأ  و ناامیدی می در ط   زندان، بی   مس  د س د 

واکنش  ب دند  و گاهی مجب ر  از رهگور همین    تقریبا  های  شدند  بروز دهند.  از   د  متناقضی 

شمردند  پردا تند که تا قبل از زندان، آنان را افرادی حقیر می حالات گاه به ستایش افرادی می 

دادند، گاهی هم با زبان طنز ش ر  گ نه افراد را م رد ل ن و دشنام قرارمی و یا در م اردی این 

 ساز نیست.  کرد زبان جد چاره احسا  می   داد که شاعر سرودند و این زمانی ر  می می 

گناهی،  باشند: اظهار بی شامل م ارد زیر می  ات مس  د س د مضامین بکار رفته در حبسی

ت هیف شاعر،  با  زندانبان  نامناسب  و  بر  رد  یادآوردن   یشان  به  زندان،  از  جزیی  های 

ت از دیگران، روی آوردن  نامه، تقاضای شفاع کسان، ناله از چر  روزگار و قضا و قدر، پ زش

 ت ان اشاره کرد.به طنز، تشبیه زنجیر و بند به مار، ض ف و بیماری می
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